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  چکیده

به پیرایش و منقّح کردن شاهنامه از پژوهان ویژه، بخشی از همت شاهنامهه ي اخیر بهادر دهه      
یافته است. آنگونه که مشهور است به این دست از ابیات، الحاقی نسوب به فردوسی اختصاص ابیات مِ

هاي که در شاهنامه بیت) در مورد مرگ مادر سیاوش،15(حدود  ، ابیاتی استآنها گویند. از جملهمی
 اند.مطلق الحاقی شمرده شدهو تصحیح خالقی نامه باستان)( تصحیح دکتر کزازي چاپ مسکو، شاهنامه

، با توجه به مقالهاین  گاناز نظر نویسند. داستان نظر خاصی ارائه نشده است بودن ایندر باب الحاقی 
نین هاي پیش و پس از داستان مرگ مادر سیاوش و همچراین و شواهد درون متنی و داستاناي قپاره
سخت مورد تردید و تشکیک قرار  ، الحاقی بودن داستان مرگ مادر سیاوشاي از ابیات این داستانپاره
  . مطرح نمایداي را کوشد دلایل و براهین چنین فرضیهاین نوشتار می .گیردمی
  

  1، مادر سیاوش: شاهنامه، ابیات الحاقی، سیاوشهاي کلیدي واژه
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  له بیان مسأ مقدمه و
مخاطبین خود را شاهنامه کتابی است که در حدود هزار سال پیش سروده شده و در همان اوان     

، چه نسخه برداران و چه صاحبان در این میان است. ي از آن اقدام شدهیافته و مکرر به نسخه بردار
نموده و آنچه را که خود بهتر  هاي آن دخل و تصرف ادب و دوستداران شاهنامه هر از گاهی در بیت

انداخته و یا فردوسی آن را به غلط ضبط اخ قبلی آن را از قلم دادند که نسدانستند و یا احتمال می می
خاطر تحول زبان این اتفاق را براي شاهنامه لازم ه و یا در طول زمان ب ندکرده به تغییر لغت اقدام نمود

 کتاب دیباچه  همان در اند، زده شاهنامه متن در زود خیلی که بزرگی دستبرد نخستین«  دیدندمی
و گاهی هم  )28: 1363(خالقی مطلق، » است گفته خود مذهب ستایش در شاعر که ايقطعه در است،

ی شخیص بعضالبته ت کردندکهبر آن اضافه مین و همسري با فردوسی ابیاتی از خود کسانی از سر تفنّ
 رویکرد با شاهنامه، بر افزوده هايروایت یا هابیت درباره بحث« ؛سخت نیستاز این ابیات چندان 

 گذشته دهه چند در .گذرد نمی در کنونی سده از و است همزمان منظومه این  متن به انتقادي و تحلیلی
 در هاروایت و هابیت از اي پاره آمدن و )1971- 1960( مسکو چاپ شاهنامه نشر هنگام از ویژه  به و

 و دامنه بحث،  این ،»ملحقات « عنوان زیر در آن گانه هنُ دفترهاي از یک هر پایان در ايجداگانه بخش
اما همین دست بردن در شاهنامه، سبب گشته  )92 :1367 دوستخواه،( »است یافته بیشتري اهمیت

اساس جلوه کند و دیگرانی هم که دست حین سست و بیها نیز براي مصحستانکه بعضی از ابیات و دا
بیات تردید ح آنها نیز در پذیرفتن این ااند با توجه به تصحیح قبلی و مقام علمی مصحبه تصحیح زده

 در ایران، حماسه متن در پژوهشگران« ناچار بعضی از ابیات از دور شاهنامه خارج گشتند.ه کردند و ب
 و نیستند همداستان شاهنامه، در هاییروایت یا هابیت  شمردن افزوده براي لازم هاي سنجه شناخت

 بخش در کتاب پایان در یا و هانگاشت  بدل میان در و هانوشتپی در و شمارد می الحاقی یکی را آنچه
مرگ مادر  ابیات داستان )92همان: » (داند می متن از ناپذیري جدایی بخش دیگري آورد،می ملحقات
، و هاي ماقبل و مابعدداستان به توجهنگارندگان این نوشتار برآنند که با . از آن جمله استنیز سیاوش 

الحاقی  توان دلایل محکمی مطرح نمود کهیداستان سیاوش آمده است مالبته با توجه به ابیاتی که در 
   .مورد تشکیک جدي قرار داردرا سیاوش مرگ مادر  بودن ابیات داستان

  
  تحقیق پیشینه

نامه باستان) و در کزازي (الدین داستان مرگ مادر سیاوش در تصحیح شاهنامه از استاد جلال     
تصحیح شاهنامه چاپ خالقی مطلق چاپ مسکو با بازنگري مجدد از سعید حمیدیان و در  شاهنامه

ان باب الحاقی بودن این ابیات و دلایل آن سخن مبسوطی بی اند. درعنوان ابیات الحاقی آورده شده به
ترین تردیدي درخصوص الحاقی بودن خالقی مطلق به صراحت و کم ،نشده  است. البته در این میان
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دیگر مانند ي هانویسدر برخی از دست«: تان مرگ مادر سیاوش سخن گفته استبیات داسا
 تان یعنی پیش ازیخ لنینگراد در محل دیگري از داستارنویس بیو دست 841نویس لندن مورخ  دست

یکی در  گزارشی درازدر تصحیح نگارنده)  132پس از بیت در شبستان ( ودابهملاقات سیاوش با س
اصالت آنها کوچکترین تردیدي اند که در عدم بیت دربارة مرگ مادرسیاوش ساخته21بیت و دیگري 15

حاصل سخن اینکه به «گیرد که ر نهایت چنین نتیجه میو د .)275: 1378خالقی مطلق، ( »نیست
افراسیاب و مادر سیاوش ترین آن) سودابه دختر نه الزاماً کهنداستان ( ترگمان نگارنده در صورت کهن

گردد. ولی چون عشق مادر به پسر را خوشایند ندانسته بودند براي بوده که سپس عاشق پسرش می
 نکته .)276همان:» (اند و در آغاز داستان افزوده سیاوش مادر تورانی دیگري از خاندان افراسیاب ساخته

گشاید، به راز خویش را بر سیاوش میاینجاست که در رویارویی سودابه و سیاوش،  وقتی که سودا
  خواهد که راز برملا نشود:کند و از سودابه میسیاوش امتناع می
  »مرا جز نهفتن همان نیست روي / تو این راز مگشاي و با کس مگوي «

  گوید:و در بیت بعد چنین به او می  
  »من ایدون گمانم که تو مادري/  هم مهتري سر بانوانی و«

  )209: 1389(فردوسی، 
 نبود. » گمانم« ومی به شک و تردید و آوردن کلمهاگر چنانچه سودابه مادرش بود لز           

ها، این ها و روایتآیدنلو معتقد است که مادر سیاوش از پریان بوده و با توجه نقش پریان در داستان
باستانی آنها در  کار ویژهنمود  وبا رویکرد به سرشت ایزدي پریان « داستان نیز یکی از آنهاست

دهد که مادر سیاوش نیز در اصل یکی از این پریان افسونگر و دلربا هاي ایرانی نگارنده احتمال می داستان
اساطیري  نگیختن عشق پادشاه ایران، وظیفهبوده است که با قرار گرفتن بر سر راه یلان ایرانی و سپس برا

  .)30: 1384آیدنلو،  ( »دهددنیا آوردن سیاوش انجام میخود یعنی باروري و زایندگی را با به 
هایی از دلایل درون متنی و نشانه با» گرز نیاي رستم«اي تحت عنوان بهمن سرکاراتی نیز در مقاله

داخل شاهنامه ثابت کرد که نظر مصححین در مورد الحاقی بودن ابیات مربوط به گرز رستم جزو ابیات 
. ما نیز بر اساس )323 :1354(سرکاراتی،  اندمورد الحاقی خوانده شدهبیباشد و اصیل شاهنامه می

  ایم.ها و دلایل درون متنی به این امر پرداختهنشانه

  
  روش تحقیق

هاي قبل و توصیف و تبیین روند و روال داستان، به نگاهی درون متنیدر آغاز با  ما در این نوشتار،      
کوشیم تا به می موسوم به الحاقی تحلیل ابیات پردازیم و در ادامه بهمیبعد داستان مرگ مادر سیاوش 

  .ت نهایی هدف این مقاله دست یازیمرهیاف
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  داستان  چگونگی طرح اینتبیین 
دهد و جشن بزرگی ترتیب میآورد کیکاوس میبه پایتخت بعد از آنکه رستم، سیاوش را از زابل     

و در روز هشتم بذل و بخشش شاهانه  برندشادي بسر می طبق عادت شاهنامه، هفت روز در جشن و
  :شودشروع می

  کسی پیش از وي نکرد از مهان/  یکی سور فرمود کاندر جهان
  ها برگشاد هشتم در گنجه ب / یک هفته زان گونه بودند شاده ب

  )205 :1389 فردوسی،(
  که:دهد الّا تاج چرا نثار و دینار فراوان به سیاوش می ،بعد از آن

  بدان کودکی تاج در خور نبود / جز افسر که هنگام افسر نبود
  )205: همان(

  یابد: آزماید و او راجز پاکزاد نمیبه مدت هفت سال سیاوش را در کارهاي مختلف می ،و بعد از این
  ود / بهر کار جز پاکزاد نبود آزمچنین هفت سالش همی

  )205: (همان
نویسد و او را سزا و نهد و منشور زمین کهُستان را براي او میسر او می، تاج زر بر در سال هشتم و بعد

  : بیندي بر تخت نشستن آن سامان میشایسته
  زگوهر درافشان کلاه و کمرهشتم بفرمود تا تاج زر / ه ب

  رسم بزرگان و فرّ کیانه ب /  نبشتند منشور بر پرنیان
  رگی و گاه / که بود او سزاي بز زمین کهُستان ورا داد شاه

  ).205: (همان

  مادر سیاوشمرگ  دلایل اصالت ابیات مشهور به الحاقی درباره
در داستان سیاوش زمانی که کاوس منشور کهستان را براي سیاوش الف: گسستگی و عدم تعادل متن،  )1

» سودابه«ناگاه  . ب: ناموزون بودن ورود سودابه به متن است، یعنیشودجا قطع می داستان همیننویسد، می
  سخنی به میان آید:  به کهستان  یا نرفتن سیاوشنماید بدون اینکه از رفتن در بیت بعد رخ می

  که بود او سزاي بزرگی و گاه/  زمین کهستان ورا داد شاه
  پرنگار يچنان بد که سودابهبراین نیز یک روزگار / برآمد 

  بردمیدپر اندیشه گشت و دلش زناگاه روي سیاوش بدید / 
  وگر پیش آتش نهاده یخ است/  چنان شد که گفتی طراز نخ است

  که پنهان سیاوش را این بگوي/  کسی را فرستاد نزدیک اوي
  )205همان: (
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با اینکه هفت  ؟؟ چرا تا بحال سودابه نتوانسته روي سیاوش را ببیند»ناگاه« سوال اینجاست که چرا 
بر سر نهاده  نیز تاج زر و است، حضور او در پایتخت سالی بود که او در پایتخت بود و الان سال هشتم

 آمده ولی باز مشکل زمانی را حل» سیاوش بدیدچو سوداوه روي «در تصحیح استاد کزازي  است.
 سال هشتم حضور او در کاخِدر چرا و یا  توان پرسید که سوداوه تا بحال کجا بوده؟کند باز می نمی

خواهد که به شبستان سري بزند و زمانی که پاسخ فرستد و از او میشاهی برایش پنهانی پیک می
  :شنودمحکم سیاوش را می

  » نیم دستان مجویم که با بند و/  بدو گفت مرد شبستان نیم«
  )205همان: (

در مصرع دوم این بیت، این چنین  پردازد.به اغواي کیکاوس براي حضور سیاوش در شبستان می
سخن » مجویم، بند و دستان«تی از سودابه دارد که با کلمات شود که سیاوش یک شناخاستنباط می

سیاوش مانع از ورود سودابه به حریم سیاوش این استنباط را داشت که حضور مادر توان می و گویدمی
شد و از در این هفت سالی که سیاوش در نزد پدر بوده و آزموده می ي دیگر اینکه،و نکته شود.می

گرفتند و از صداقت و آمد مسلماً ایرانیان نیز در جریان کار قرار میبیرون می دامتحانات پدر سربلن
همه  )(عبور سیاوش از آتش شنیدند و به همین خاطر در روز واقعهپاکی این پسر دهن به دهن می

  :گریستندمی
  غم آمد جهان را از آن کار بهر..... /  وشی برآمد زدشت و زشهرخر

  زبان پر ز دشنام ودل پر زخشم.... / جهانی نهاده به کاوس چشم 
  که تا او کی آید ز آتش برون...../  یکی دشت با دیدگان پر ز خون

  ز دشت خروشیدن آمد زشهر و/  چو از کوه آتش به هامون گذشت
 )215همان: (

طوري که همان باشد ي او نیز بودهسودابه باید در این هفت سال او را دیده باشد و شیفتهپس     
دانند این مدت زمان و این الحاقی مینیز  آنرا دیگر که یدر بیت چرا که اند.اند و شنیدهایرانیان دیده

  شیفتگی را عنوان کرده:
  امخروشان و جوشان و آزرده  /ام ام بردهکه تا من ترا دیده

  بر آنم که خورشید شد لاجورد  / همی روز روشن نبینم ز درد
  } همی خون چکاند بدین چهر من /نون هفت سالست تا مهر من ک{

  )210همان: (
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د دیدن تنهایی سیاوش (بدون نداشت و این ناگاه دیدن او بایاین شیفتگی  و مجالی براي فاش کردنا
ردش پردازد و کاوس نیز که از خاو در پوستین مادري مهربان به اغواي کاوس می ) باشد و حالمادر

  :رودرود در جوال زرق و تزویر او فرو میبیشتر انتظار نمی
  خرامید تفت بر شاه ایران /  به رفتدگر روز شبگیر سودا
  که چون تو ندیدست خورشید و ماه/  پاه بدو گفت کاي شهریار س

  جهان شاد بادا به پیوند تو / چو فرزند تونه اندر زمین کس 
  برِ خواهران و فغستان خویش..../ سوي شبستان خویش ه فرستش ب

  بر ترا مهر صد مادر است....  برو/  بدو گفت شاه این سخن در خورست
  )205همان: (

  :فرستدبه شبستان میو سیاوش را از این زمان به بعد  
  / چو سودابه خود مهربان مادرست  من ترا خواهرست يپس پرده

  )205همان : (
  گوید:این درخواست کاوس براي سیاوش خوشایند نیست و در جواب شاه چنین می

  دانش زنان کی نمایند راهه ب/  چه آموزم اندر شبستان شاه«
   »ورا پیش من رفتن آیین بود/  گر ایدونک فرمان شاه این بود

  )206همان: (
  گوید:میدر سخنانش به پدر چنین  رود وشبستان، به نزد کاوس می ازو بعد از دیدار 

  مرا در شبستان او کار نیست  / سودابه زین گونه گفتار نیسته ب
  .)208(همان: 

  

این مضمون «بوده و بعد از تولد سیاوش رفته مادر سیاوش باروري  يآیدنلو اعتقاد دارد که وظیفه
ن فرزند است و پس از اداي آن دیگر ادوظیفه پري فقط باروري و زرا شاید بتوان چنین تحلیل کرد که 

ناگهان و  ،در داستان سیاوش نیز مادر وي پس از به دنیا آوردن سیاوش .نیازي به حضور آن نیست
شود و حتی در رویدادهاي مهمی مانند بدون هیچ اشاره یا تمهیدي از روند داستان غایب می

یاوش از آتش و رفتن او به توران و رسیدن خبر کشته شدنش به ایران انگیزي سودابه و گذشتن س فتنه
آیدنلو، ( »شوددیده نمی -که اصولاً باید در چنین مواقعی حاضر باشد –اي از مادر وي کوچکترین نشانه

مادر سیاوش تا زمان برگشتن سیاوش از سیستان به ایران و گرفتن  ،) البته طبق داستان37: 1384
حضور نداشته و یکی از دلایل این اتفاقات  برندی که نام میزنده بوده و در این حوادثکهستان منشور 

   د.نیرفآهایی براي سیاوش مییرنگ داستانمادر سیاوش بوده که سودابه با فریب و ن وجود عدم
   برود؟ ،چرا سیاوش نتوانست به سرزمین کهُستان که برایش منشور نویسی شده بود - )2
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 بـراي تسـلاّ  تواند مرگ مادر سیاوش باشد که او را در پایتخت واداشته و براي مدتی بیشتر دلیل می     
داسـتانی دیگـر    سبب شده که سودابه مجالی براي اغواي کیکاوس بیابد و ماندن در پایتخت مانده و این
د مهربـان  چـو سـودابه خـو   «شـنویم کـه   نیـز مـی   بـه سـیاوش   از زبان کیکاوس به شاهنامه اضافه کند.

  ».مادرست
نگاهی  به حریم سیاوش و بیت اول داستان ورود سودابه براي سیاوش منشور نوشتن اگر به بیت آخر    

تـا داغ غـم مـادر انـدکی      ،یعنی مدتی سـپري شـده  آورده  را» یک روزگار« بینیم که کلمهبیندازیم می
  : افتدمیاتفاق  کوتاه ماجراي سودابه و سیاوش در چند روز . و از اینجاست کهفروکش کند

  که بود او سزاي بزرگی و گاه/  زمین کهستان ورا داد شاه«
   »پرنگار يچنان بد که سودابه / ز یک روزگاربرآمد براین نی

  )205(همان: 
بعد از مرگ مادر سیاوش نبود و یا عامل دیگر که سودابه را از این کار مدت زمان » یک روزگار«اگر 

یا آن عامل دیگر که مانع بود، چه  این هفت سال نتوانست کیکاوس را اغوا کندبازدارد چرا در مدت 
لازم _ همانطور که در بعضی نسخ آمده  _اگر چنانچه این بیت را هم الحاقی بگیریم  تواند باشد؟می
نماید که سودابه در همان سال اول ورود سیاوش به ایران عاشق او شده باشد و اظهار علاقه به او می
و بعد مدت زمان  مکرر هاي بعد از آزمایش _که شرح داده شد چنانچه  _وده باشد اما در داستان نم

اند و از این به بعد داستان سودابه آمده اند و برایش منشور نویسی کردههفت سال تاج بر سر او نهاده
گیرد میپس مدت زمان طولانی طی شده و طراز نخ شدن سودابه نیز در مدت زمان اندك صورت ن

چنان شد که گفتی «  بلکه این عشق در مدت زمان زیادي باید در او ریشه بدواند تا او را طراز نخ کند:
هاي متفاوت براي دستیابی سیاوش و به فکر راه حل» وگر پیش آتش نهاده یخ است  طراز نخ است   

که باز هم بیند و بیت بعدي (می شود و او را تنهابیفتد که ناگاه با مرگ مادر سیاوش این راه هموار می
و یا: چو سودابه روي سیاوش بدید) این  ناگاه روي سیاوش بدید زاختلاف در کلمات آغازین آن هست: 

دیدن اولیه نیست چراکه مدت هفت سال است که سیاوش در دربار است و ورود او به همراه  ،دیدن
صورت غیر علنی به پایتخت نیامده و حال نیز بعد نیز با جشن و مهمانی بوده و به  ایران رستم به دربار

  از هفت سال  مدتی است که تاج بر سر نهاده است.
در شاهنامه اتفاقی بوده و در چند بیت در شاهنامه  حضور این زن (مادر سیاوش)دیگر اینکه  نکته

  دیده شده و رهیافتی است از شکار گیو و طوس: 
  » بیشه یکی خوب رخ یافتند / پر از خنده لب هردو بشتافتنده ب«

  )202: 1389فردوسی، (
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فرستد و مدتی بعد که بر أثر کشمکش این دو پهلوان، کیکاوس این زن را به حرمسراي خود می
تواند اتفاقی باشد بدون اینکه نیاز به شود. مرگ او نیز میفرزندي از او به عنوان سیاوش متولد می

  هاي زیاد باشد.بیت سرودن
کند که آرام گیرد و صبر که به سیاوش نصیحت می ؛رودباز در ابیات الحاقی، از گودرز سخن می )3

  نماید: 
  زدست اجل هیچ کس جان نبرد / هر آنکس که زاد او زمادر، بمرد«

  »به مینوست جان وي انده مدار/  کنون گرچه مادرت شد یادگار
  )163:  1382کزازي، (

  سبک سخنان به کلام فردوسی بسیار نزدیک است).بینیم که میاگر کمی دقت کنیم (
تواند توجیه داشته باشد زیرا کیکاوس بزرگان کشور را فراخوانده تا در اینجا حضور گودرز نیز می    

 شاهد تاج بر سر نهادن سیاوش و گرفتن منشور حکومت او باشند و در صورت دوم، براي تسلیت به شاه
  ند.باش مرگ همسر او آمده و

علاوه بر این، گودرز از نظر سن و سال از همه بزرگتر است و در شاهنامه جزو مردان نیک و      
  شنویم:گر و روشن رأي است. در مرگ سهراب نیز این جملات را از گودرز خطاب به رستم مینصیحت

  که از روي گیتی برآري تو دود ..... /بدو گفت گودرز کاکنون چه سود 
  بماند تو بی رنج با او بمان /گیتی زمان ه اگر ماند او را ب

  گیتی نگه کن که جاوید کیسته ب/ وگر زین جهان این جوان رفتنیست 
  / سري زیر تاج و سري زیر ترگ شکاریم یکسر همه پیش مرگ 

  )198: 1389فردوسی، (
دیده ها ولی ردپاي تفکر فردوسی در این بیت از فردوسی نباشد ،لحاقیاین ابیات موسوم به ا شاید همه

  .تواند وجود داشته باشدداستان می این ،اصلدر شود و می
  به شرح زیر است:  1الحاقیموسوم به  ابیات

  برفت از جهان مادر شهریار / به فرمان شه چون بسیجید کار
  برآورد بر چرخ گردان غریو  / 2دیو سیاوش زگاه اندر آمد چو 

  به سر بر پراگند تاریک خاك  / خسروي کرد چاك يبه تن جامه
  همی کرد با جان شیرین ستم  /همی بود با سوگ مادر دژم 

  بسی روز نگشاد برخنده لب  /بسی نوحه کردش به روز و به شب 
  انده فراغ جست یک دم زنمی  /همی بود یک ماه با درد و داغ 

  به پیش سیاوخش بشتافتند /ن بزرگان خبر یافتند از آن چو
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  چه شهزاده چه پهلوانان نیو / چو توس و فریبرز و گودرز و گیو
  زدل باز آه دگر برکشید /سیاوش چو رخسار ایشان بدید 

  درِ اندهانِ دلش باز کرد /  زنو گریۀ دیگر آغاز کرد
  دیددژم شد چو آن سرو آزاده  /  چو گودرز آن سوگ شهزاده دید
  شنو پند و از نو  مکن سوگ یاد /بخرجید و گفتش که اي شاهزاد 
  زدست اجل هیچ کس جان نبرد  هر آنکس که زاد او زمادر، بمرد /

  به مینوست جان وي انده مدار کنون گرچه مادرت شد یادگار / 
  ل آورد شهزاده را باز جايد / افسون و راي  ؟؟؟به صد لابه و

  )163: 1382، (کزازي
  گیري نتیجه

استان،  این دخود مادر سیاوش و بعد داستان مرگ  هاي قبل ونگاهی تطبیقی و تحلیلی به داستان
. دهدمادر سیاوش را مورد خدشه قرار میي الحاقی بودن داستان مرگ به نحو تأمل برانگیزي شایبه

ویسی در شاهنامه و حضور هر (منشور ن ،اي از دلایلار حاضر این مدعا را با ذکر پارهچنان که در نوشت
حضور سودابه به طور ناگهانی در  نرفتن سیاوش به قهستان و حاکم در سرزمین تحت امر خویش و

ح تواند فتل کردیم. این پژوهش میمدلّ) ...ي او وعدم ابراز آن در این مدت وو عشق هفت سالهداستان 
مادر استان مرگ باب الحاقی بودن دملی دوباره داشته باشند در بابی باشد براي پژوهشگران تا تأ

  .  اندهایی که به الحاقی بودن موسومسیاوش و همچنین داستان
  

  پی نوشت
چاپ مسکو  شاهنامه ،کزازي( نامه باستان) الدینمطلق، میرجلالجلال خالقی يشاهنامه در تصحیح-1
  اند.به عنوان ابیات الحاقی آورده شده چاپ مسکوسعید حمیدیان بر شاهنامه ازبازنگري مجدد  و
توان گفت: آن برافروختگی و ناراحتی که بر دل سیاوش از مرگ مادر عارض در مورد کلمه دیو می -2

کند و یا مفهوم کنایی دهد که او را مانند دیو غریوان میي او رخ میشود چنان تغییري در چهرهمی
  کند.ینجا استنباط کرد. در بیت بعد نیز آن حالت را بازگو میدیو را که خشم و غضب است، در ا

  توان اشاره کرد:هایی از شاهنامه میدر مورد دیو به بیت  
  برآورد بر سوي دریا غریو .... /ز رستم چو بشنید اکوان دیو 

  /  میان گله بر کشیده غریو  دمان رخش بر مادیانان چو دیو
  )431: 1389فردوسی، (
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مصرع دوم در بیت اول نظیر همان مصرع در داستان مرگ مادر سیاوش است. و همچنین تشبیه رخش 
  به دیو. با اینکه رخش از جمله موارد مثبتی است که در شاهنامه وجود دارد. 

  )430همان: که فریادرس باد گیهان خدیو (/  همه واژگونه بود کار دیو
  گوید:مورد مرگ سیاوش چنین می باز در مورد دیو، پیران به افراسیاب در

  )266همان: ببرد از رخت شرم گیهان خدیو ( /  چرا بر دلت چیره شد راي دیو
  گوید:در داستان رستم و اسفندیار، پس از شکست اسفندیار، رستم خطاب به اسفندیار می

  )751همان: ترا بهره رنج من آمد بکار (  /  چنین گفت کز دیو ناسازگار 
  ا دیو کنایه از خشم و غضب و یا گشتاسپ مورد نظر است.که در اینج 
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